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Abstract
Background and Aim: Due to the obvious consequences of natural crises such as 
earthquakes in disrupting public order and security, law enforcement is always known as 
one of the main pillars of managing such crises. The main purpose of this study is to identify 
the methods of disciplinary management in earthquake crisis in the framework of pre-crisis, 
post-crisis and post-crisis stages.
Method: This research is of classical Delphi type in terms of practical purpose and in terms 
of nature and is among the exploratory and survey researches. Using targeted sampling 
and snowballs, the participation of 25 law enforcement commanders who had a history of 
responsibility in managing the country's earthquake crises in recent decades in the Delphi 
group was used. The final data obtained from the Delphi questionnaire were analyzed using 
descriptive statistical tests and Kendall's inferential inference test.
Results: The findings of the qualitative stage revealed 111 propositions in the field of 
earthquake management, which were divided into 15 different dimensions based on their 
content, including 5 pre-crisis stages, 6 intra-crisis stages and 4 post-crisis dimensions. 
During the two stages of the Delphi survey, an acceptable consensus of more than 70% was 
achieved in all dimensions.
Conclusion: Based on the results of the research, the pre-crisis police management 
model in 5 dimensions, including command measures, staff training and empowerment, 
logistical and defense measures, bedrock of internal and external interaction; During the 
crisis in 6 dimensions, including crisis command, preparedness and dispatch of police 
forces and equipment, urban and suburban traffic management, crime control and disorder, 
earthquake-affected staff, protection-security measures and post-crisis in 4 dimensions , 
Includes the normalization of regulatory conditions in the earthquake-stricken area, control 
and monitoring measures, repair and reconstruction, and strategic analysis.
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شيوه هاى مديريت انتظا مى  در بحران ناشى از زلزله1
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چكيده
زمينه و هدف: با توجه به پيامدهاى بارز بحران هاى طبيعى همچون زلزله در ايجاد اختلال در نظم و امنيت عمو مى، 
نيروى انتظا مى  همواره يكى از اركان اصلى مديريت چنين بحران هايى شناخته مى شود. هدف اساسى اين پژوهش، 
شناسايى شيوه هاى مديريت انتظا مى در بحران ناشى از زلزله در چارچوب مراحل قبل، حين و بعد از بحران است.

روش: اين پژوهش ازنظر هدف كاربردى و ازنظر ماهيت از نوع دلفى كلاسيك و در زمره پژوهش هاى اكتشافى 
و پيمايشى است. با بهره گيرى از نمونه گيرى هدفمند و گلوله برفى، از مشاركت 25 نفر از فرماندهان انتظامى كه 
سابقه مسئوليت در مديريت انتظا مى  بحران هاى زلزله كشور را در دهه هاى اخير داشتند، در گروه دلفى بهره گيرى 
شد. داده هاى نهايى حاصل از پرسشنامه دلفى با بهره گيرى از آزمون هاى آمارى توصيفى و آزمون استنباطى ضريب 

توافقى كندال تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته هاى مرحله كيفى، 111 گزاره در زمينه مديريت انتظا مى  زلزله را آشكار ساخت كه براساس ماهيت 
محتوايى آن ها به 15 بعد مختلف شامل 5 بعد مرحله پيش از بحران، 6 بعد مرحله حين بحران و 4 بعد مرحله 
پس از بحران، تقسيم شدند. طى دو مرحله اجراى پيمايش دلفى، اجماع قابل قبول بالاتر از 70 درصد در همه ابعاد 

به دست آمد. 
نتايج: براساس نتايج پژوهش، الگوى مديريت انتظا مى  پيش از بحران در 5 بعد، شامل تدابير فرماندهى، آموزش و 
توانمندسازى كاركنان، اقدامات لجستيكى و پدافندى، بسترسازى تعامل درون و برون سازمانى؛ حين بحران در 6 
بعد، شامل فرماندهى  بحران، آماده باش و اعزام نيرو و تجهيزات  پليسى، مديريت ترافيك درون شهرى و برون شهرى، 
كنترل و مقابله با جرم و بى نظمى، رسيدگى به كاركنان آسيب ديده از زلزله، اقدامات حفاظتى - تامينى و پس از 
بحران در 4 بعد، شامل عادى سازى شرايط انتظا مى  منطقه زلزله زده، اقدامات كنترلى و نظارتى، ترميم و بازسازى 

و تجزيه و تحليل راهبردى، جاى مى گيرد. 
كليدواژه ها: مديريت انتظامى، مديريت بحران، بلاياى طبيعى، بحران زلزله.
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مقدمه
بحران هاى طبيعى، سالانه زندگى ميليون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثير قرار مى دهد، هزينه هاى 
هنگفت اقتصادى و اجتماعى به وجود مى آورد و توسعه كشورها را با چالش روبه رو مى سازد. مديريت 
بحران هاى طبيعى مى تواند اين هزينه ها را كاهش داده و جوامع را در برابر اين بحران ها ايمن و مصون كند 
(كمالى، 1392، ص 370). به عبارت ديگر، بلاياى طبيعى بخشى از طبيعت و محيط زيست انسان ها 
است و انسان با تمام پيشرفت و توانايى خويش قادر به جلوگيرى از بروز آن ها نيست. به دليل قرارداشتن 
ايران بر روى كمربند زلزله خير آلپ - هيماليا، زلزله اصلى ترين بلاى طبيعى است كه هرچند يكبار شهر 
يا منطقه اى از ايران را در معرض آسيب و بحران قرار مى دهد و ناتوانى در پيش بينى زمان وقوع آن، بزرگى 
و فشردگى شهرهاى واقع بر روى گسل ها و تراكم جمعيت ساكن در آن ها آسيب پذيرى جامعه و كشور 
را جدى  مى سازد و توجه به نقاط ضعف و آسيب پذير كشور از بلاياى طبيعى، بايد در اولويت برنامه ريزى 

كلان مديريتى قرار گيرد. 
بحران ناشى از وقوع زلزله، علاوه بر اينكه خسارات جانى و مالى فراوانى را به دنبال دارد، در تعاقب 
آن مشكلات عديده اى را براى مردم آسيب ديده و نهادهاى دولتى و غيردولتى به وجود آورده كه ازجمله 
اين مشكلات مى توان به پيامدهاى امنيتى و انتظامى ناشى از آن اشاره كرد. برابر قانون، مهمترين و 
اساسى ترين ماموريت نيروى انتظامى، برقرارى نظم و امنيت در اين گونه وقايع است و از همه مهمتر يكى 
از وظايف اساسى مديران، كنترل و ارزيابى مستمر عملكرد در راستاى حفظ وضع موجود و بهبود آن 
است. بنابراين، نيروى انتظا مى  به عنوان يكى از سازمان هاى مهم درگير در مديريت بحران و عامل كنترل 
و برقرارى امنيت داخلى از اين مسئله مستثنى نبوده و ضرورى است با بهره گيرى از شيوه هاى اثربخش در 
مراحل مديريت بحران، نقش حساس و بنيادى خود را با حداكثر كارآيى ايفا كند (قاليباف و قراگوزلو، 
1387، ص 167). بنابراين پژوهشگران پژوهش حاضر تلاش كردند با بهره گيرى از ادبيات مديريت 
انتظا مى  زلزله و بهره گيرى از نظرات فرماندهان و مديران انتظا مى  برخوردار از سابقه  مسئوليت اجرايى 

در مديريت بحران زلزله در سراسر كشور، شيوه هاى مديريت انتظا مى  بحران زلزله را شناسايى كنند.
پيشينه: عرفانى و مرادى (1395) در پژوهشى با عنوان «بررسى عملكرد شوراى هماهنگى مديريت 
بحران در زلزله استان آذربايجان شرقى در سال 1391» كه جامعه آمارى آن شامل 22 نفر از خبرگان و 
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مسئولان محلى بودند به اين نتايج رسيدند كه حضور بيش از حد افراد و شخصيت هايى كه مسئوليت 
اجرايى نداشته و در روند مديريت بحران موثر نيستند باعث مى شود توان نيروهاى امنيتى و انتظامى 
براى كنترل اوضاع منطقه كم شود و مسئولان اجرايى شهرستان ها مقيد به همراهى آن ها شوند (حضور 
تشريفاتى مسئولان). استقرار نيروهاى نظامى و انتظامى در كمترين زمان ممكن در مناطق زلزله زده، به 
برخورد قاطع با افراد سودجو و متخلف و برخى اصناف كه اقدام به گران فروشى مى كردند، منجر مى شود. 
همچنين تشكيل جلسه شوراى تأمين به منظور برقرارى امنيت ويژه در مناطق آسيب ديده نقش بارزى در 
نظم و امنيت منطقه بحران زده به وجود آورده، به طورى كه حتى يك گزارش بى نظمى و سرقت به وجود نيامد.

ياورى، گلستان هاشمى، چشم براه و خيام باشى (1395) در پژوهشى با عنوان «ساختار مديريتى 
نظم و امنيت انتظا مى در بحران هاى طبيعى (با تأكيد بر الگو و ساختار مديريت بحران در كشورهاى 
هدف)» كه با روش مطالعه تطبيقى، كشورهاى كانادا، امريكا، تركيه، پاكستان، هند و ژاپن بررسى 
شدند به اين نتايج رسيدند كه در اغلب كشورهاى توسعه يافته رابطه اى مستقيم بين ساختار حكومت و 
سطوح برنامه ريزى مديريت بحران وجود دارد و مى توان با الگوبردارى يا بومى سازى الگوهاى موثق 
و موفق مديريت نظم و امنيت انتظا مى در دنيا، به سطح مطلوبى از برترى تصميم گيرى در هماهنگى، 
هدايت عملياتى و كنترل اثربخش بحران براساس مأموريت هاى ابلاغى و در راستاى استقرار نظم و 
امنيت انتظا مى در بحران هاى طبيعى دست يافت. ميرحبيبى و مومنى (1394) در پژوهشى با عنوان 
«نقش نيروى انتظا مى  در مديريت بحران (زلزله بم 1382)» كه به روش مشاهده ميدانى و مطالعه اسنادى 
انجام شده به اين نتيجه رسيده كه با وجود همه كاستى ها و عمق بيش از تصور فاجعه، نيروى انتظا مى  با 
تمام توان و امكانات در صحنه حاضر شده و خدمت رسانى را از همان دقايق اوليه بامداد روز حادثه شروع 
كرده است. در پژوهش يادشده با توجه به امكانات و محل استقرار يگان هاى عملياتى و مديريت متمركز 
بحران با محوريت قرارگاه مقداد از روزهاى ابتدايى حادثه، به صورت مفصل فعاليت  يگان ها و خلاصه اى 

از فعاليت هاى فرماندهى انتظا مى  استان درج شده است. 
قاسمى، اشراقى، ياورى و ياورى (1392) در پژوهش خود با عنوان «الگوى مرحله محور فرماندهى و 
كنترل در مديريت بحران» كه به روش كتابخانه اى و اسنادى انجام شده بر لزوم اعمال فرماندهى و كنترل 
در مقابله با بحران ها با طراحى الگويى اثربخش براى ترسيم اقدامات پليسى در مراحل سه گانه بحران 
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(قبل، حين و بعد) تأكيد كرده اند. الگوى ارائه شده در پژوهش يادشده، كليه ى الزامات و فرآيند هاى 
حاكم بر فرماندهى و كنترل را با تفكر نظام مند بدون اعمال سليقه شخصى، مبتنى بر اسناد بالادستى 

يكپارچه و منسجم ساخته است. 
عادلى (1391) در پژوهش خود با عنوان «ارزيابى عملكرد نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران 
در برقرارى نظم و امنيت شهرستان بم با رويكرد مديريت بحران» كه جامعه آمارى آن شامل 501 نفر 
از مردم محلى، مسئولان نهادهاى اجرايى و فرماندهان و مديران انتظامى بودند به اين نتايج رسيده است 
كه عملكرد نيروى انتظامى در برقرارى نظم و امنيت بحران ناشى از زلزله شهرستان بم در حوزه هاى 
عملكردى انتظامى، آگاهى و راهنمايى و رانندگى، در مرحله پاسخگويى و امدادرسانى براساس نگرش 
پاسخگويان (مردم، مسئولان دستگاه هاى اجرايى و كاركنان نيروى انتظامى) از حد متوسط بالاتر بود. 

غلامحسينى (1391) در پژوهشى با عنوان «بررسى نقش و جايگاه نيروى انتظامى در مديريت بحران 
طبيعى برف سال 1383 گيلان» كه جامعه آمارى آن شامل 300 نفر از مسئولان اجرايى و مديران شهرى 
بودند به اين نتايج رسيده است كه از ديد سازمان هاى امدادرسان و درگير، رضايت مندى كلى از عملكرد 
فرماندهى انتظامى استان گيلان در مديريت بحران بارش برف سنگين گيلان (بهمن 83) وجود داشته 
است. خان محمدى، معمارزاده و وفادار (1389) در پژوهشى با عنوان «تبيين ابعاد و مؤلفه هاى بحران 
انتظامى» كه جامعه آمارى آن شامل 25 نفر از افسران خبره ناجا بودند به اين نتايج رسيده اند كه وقوع 
بحران از هر نوعى، تهديدات امنيتى مرتبط با وظايف و ماموريت هاى نيروى انتظامى را ايجاد مى كند و 
نيروى انتظامى در تمام بحران ها داراى مسئوليت بحران ستيزى است. چالوك (1389) در پژوهشى با 
عنوان «تحليل وضعيت موجود امنيتى شهر تهران و ارائه راهبرد انتظامى در برابر بحران زلزله» كه جامعه 
آمارى آن شامل 53 نفر از فرماندهان نيروى انتظامى بودند به طور خلاصه به راهبردهاى متنوعى دست 
يافته است كه عبارت اند از: ايجاد ساختار جايگزين، مقاوم سازى اماكن و تأسيسات، كنترل ترافيك، 
ايجاد هماهنگى با ستاد كل، بسيج و ساير نيروهاى مرتبط، انجام رزمايش، ايجاد تمهيدات لازم براى 

امدادرسانى به كاركنان نيروى انتظامى و خانواده هاى آنان. 
شرستا، كريشان و كانچان1 (2020) در پژوهشى كه با استفاده از اسناد و گزارش هاى رسمى ثبت 

1. Shresthaa, Krishanc & Kanchand
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شده از زلزله سال 2015 كشور نپال انجام شده است، به واكاوى مسائل و مشكلات خدمات انتظامى و 
قضايى مربوط به تلفات انسانى ناشى زلزله مى پردازد و نتيجه گيرى كرده اند كه ضعف مديريت و نبود 
هماهنگى ميان اركان مديريت بحران منجر به ناكارآمدى در فرايند تشخيص هويت اجساد و ساير خدمات 
لازم در اين زمينه شده است. آن ها براساس نتايج به دست آمده معتقدند، ضرورى است براى مديريت 
بهينه  خدمات مربوط به تلفات انسانى در بلاياى طبيعى و همچنين رعايت كرامت انسانى كشته شدگان 
و بازماندگان آن ها، در عمل هماهنگى و همكارى منسجمى ميان نيروى انتظامى، كارشناسان پزشكى 

قانونى و مقامات دولتى پديد آيد. 
در حوزه پژوهش هاى خارجى، پژوهش آدامز و اندرسون1 (2019) با عنوان «امور پليسى در بلاياى 
طبيعى: فشار روانى، تاب آورى، و چالش هاى مديريت بحران»، با استفاده از گزارش هاى رسمى و شواهد 
اسنادى موجود، سه بلاى طبيعى شامل توفان كاترينا2 در نيواورلئان، لوئيزيانا، گلفپورت و مى سى سى 
پى3 در سال 2005، طغيان ابرتوفان4 در توسكالوسا و آلاباما5 در سال 2011 و زمين لرزه و سونامى 
سانتياگو و كُنسپسيون6 شيلى در سال 2010 را بررسى كردند. براساس نتايج به دست آمده موضوع 
مشتركى كه در تمام گزارش ها و اسناد و شواهد بررسى شده نمايان است، انسانيت و از خودگذشتگى 
كسانى است كه خود را براى محافظت از ديگران به خطر مى اندازند و پيامدهاى ماندگار فجايج ناشى 
از اين بلايا بر زندگى آن ها تاثير مى گذارد. برخى از ماموران درگير در بحران ناشى از بلايا، رفتارهايى 
فراتر از نقش خود به عنوان مأمور پليس نشان داده اند و بيشترين تعهد خود را براى خدمت و محافظت از 
مردم به كار بسته اند. اين احساس وفادارى و وظيفه شناسى آنها فراتر از جنسيت، فرهنگ، رتبه شغلى 

و پيشينه شخصى آنهاست.
وارانو و شيفر7 (2015) در پژوهشى با عنوان «امور پليسى در بحران: نقش پليسى در برنامه ريزى 
قبل و بعد از وقوع بحران» كه به روش مطالعه نظرى و كتابخانه اى انجام شده به بررسى چالش هاى انتظا مى 
در بحران هاى طبيعى و انسانى پرداخته اند. آن ها معتقدند آمادگى پليس در اين زمينه  مى تواند نقش 

1. Adams & Anderson    2. Hurricane Katrina
3. New Orleans, Louisiana, and Gulfport, Mississippi 4. Tornado Super Outbreak
5. Tuscaloosa, Alabama   6. Santiago and Constitución
7. Varano and Schafer
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بسزايى در كنترل و مديريت بحران داشته باشد و فقدان آمادگى و كارآيى لازم در اين زمينه  مى تواند 
آسيب ها و تهديدهاى جدى در پى داشته باشد. پژوهش يادشده نقش پليس در بحران هاى ناشى از حملات 
يازده سپتامبر و طوفان هاى كاترينا و ريتا در ايالات متحده آمريكا را مطالعه مى كند. يافته هاى پژوهش 
اثربخش بودن اقدامات پليسى بر جلوگيرى از هرج و مرج را نشان مى دهد. بيشتر چالش هاى پليس در اين 
بحران ها، ضعف هماهنگى و ارتباط موثر بوده است. هارپر1 (2012) در پژوهشى كه بر پايه گزارش هاى 
منتشرشده از مديريت بحران ناشى از طوفان كاترينا در شهر نيواورلئان آمريكا انجام شده، شيوع جرم و 
جنايت و تضعيف امنيت شهرى را به عنوان يكى از پيامدهاى بحران در كانون توجه قرار مى دهد. نتايج 
پژوهش نشان مى دهد كه بكارگيرى نيروهاى كارآزموده با توان رزمى و عملياتى بالا، نقش بسزايى در 

برقرارى نظم و امنيت در اين شهر داشته است. 
پيشينه پژوهش نشان مى دهد كه تاكنون در زمينه نقش و جايگاه نيروى انتظامى در مديريت انواع 
بحران ازجمله زلزله پژوهش هاى متنوعى به عمل آمده است اما در زمينه شيوه هايى منسجم به منظور مديريت 
انتظامى بحران زلزله در چارچوب قبل، حين و بعد از وقوع زلزله پژوهش قابل ملاحظه اى وجود ندارد؛ 
بنابراين با توجه به فقدان ادبيات علمى موجود، پژوهش حاضر مى  تواند اثرى نو در اين زمينه شناخته 

شود كه از جنبه هاى نظرى و كاربردى بالايى برخوردار است. 
مبانى نظرى: مديريت انتظا مى  عبارت است از انجام سلسله فعاليت هايى براى نيل به اهداف سازمان 
پليس با استفاده بهينه از منابع موجود كه عبارت اند از: نيروى انسانى، سرمايه، فناورى و مواد اوليه و 
اطلاعات از طريق انجام چهار وظيفه مهم مديريتى يعنى برنامه ريزى، سازماندهى، هدايت، رهبرى و نظارت 
و كنترل (مصطفى نژاد، 1393، ص 12). باتوجه به تعريف يادشده،  مى توان گفت مديريت انتظا مى  به 
مجموعه اقدامات سلبى و ايجابى پليس گفته  مى شود كه از طريق پيشگيرى، كنترل و مقابله با هرگونه 
عامل مختل كننده  نظم و امنيت عمو مى  و درون سرزمينى اعمال مى شود (عادلى و بيات، 1398، ص 
90). «زمين لرزه عبارت است از حركات و لرزش هاى ناگهانى و گذرا در زمين كه از ناحيه محدودى منشأ 
مى گيرد و از آنجا در تمام جهات منتشر مى شود». همچنين «زلزله عبارت از حركات و ارتعاشات ناگهانى 
سطح زمين ناشى از شكسته شدن سنگ هاى پوسته زمين و رهاشدن انرژى ذخيره شده در آن ها است كه در 

1. Harper
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صورت شدت زياد در مراكز انسانى موجب خسارت ها و زيان هاى فراوان مى شود» (صداقت، 1389، ص 2).
بحران ها براساس منشأ پيدايش به دو دسته  انسانى و طبيعى تقسيم مى شوند. در اين تقسيم بندى، 
بحران هاى انسانى شامل انواع اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و مانند آن مى شود. اين گونه بحران ها توسط 
انسان پديد مى آيند، محيط انسانى را تهديد مى كنند و موجب ضرر و زيان به افراد جامعه  مى شوند. 
بحران هاى طبيعى نيز به صورتى با عوامل طبيعى ارتباط دارند. اين بحران ها با توجه به منشأ و محل تأمين 
انرژى آن ها  مى توانند در دو گروه اصلى تقسيم شوند: گروهى كه منبع انرژى خود را از زمين دريافت 
مى كنند (مانند: زلزله و آتشفشان) و گروهى كه انرژى خود را از جو زمين دريافت  مى كنند و بيشتر 
ناشى از نوسان هاى اقليمى اند (مانند: طوفان و سيل). نكته  مهم اين است كه مخاطره هاى طبيعى كه بدون 
دخالت انسان روى مى دهند، چندان قابل پيشگيرى نيستند؛ در مقابل، آمادگى و چگونگى مقابله با آنها 
ضرورت دارد (نوروزى و فرهادى، 1396، ص 33). از يك نگاه طبقه بندى انواع بحران براساس سرعت 
و به ويژه براساس منشا پيدايش بحران انجام  مى شود (اوزى، 1390، ص 6). انواع بحران براساس سرعت 
وقوع به دو گروه بحران هاى ناگهانى و تدريجى تقسيم  مى شوند. زلزله، سيل، بهمن، طوفان از نمونه هاى 
بارز بحران هاى طبيعى ناگهانى به شمار مى آيند و بحران هاى خشكسالى، گرمايش جهانى، بيابان زايى 
از نمونه هاى بارز بحران هاى تدريجى به شمار  مى روند. در اين زمينه پارسونز1، انواع بحران را براساس 

سرعت وقوع به شرح زير مشخص  مى كند:
1- بحران هايى كه فورى و ناگهانى رخ  مى دهند. اين بحران ها داراى نشانه هاى هشداردهنده ى از پيش 
مشخص نيستند و به طور ناگهانى پديد  مى آيند. مردم و سازمان ها نيز توان لازم براى پيش بينى زمان 
وقوع آن براى برنامه ريزى و ايجاد آمادگى لازم را ندارند. اما  مى توان با برنامه ريزى هاى مناسب 
و فراهم ساختن تداركات لازم در صورت وقوع چنين بحران هايى، پيامدهاى آن ها را تا حد ممكن 

كمينه كرد؛
2- بحران هايى كه به طور تدريجى نمايان  مى شوند. اين بحران ها با آهنگى كند به تدريج رخ  مى دهند و 

برنامه ريزى آگاهانه براى مقابله و مهار آن ها آسان تر به نظر  مى رسد؛
3- بحران هايى كه مى تواند از يك نقطه شروع و تا زمان طولانى ادامه يابند. اين گونه بحران ها هفته ها، 

1. Parsons
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ماه ها و يا حتى سال ها به طول مى انجامند (مانند جنگ داخلى و جنگ هاى بين المللى) و در درازمدت 
تلفات و خسارات گسترده اى به بار مى آورند. شدت، دامنه گسترش، عوامل درگير و ماهيت اين گونه 
بحران ها نقش تعيين كننده اى در بكارگيرى راهبردهاى مقابله اى و مديريتى آن ها دارد (رياحى و 

زمانى، 1392، صص 5-4). 
در يك تقسيم بندى ديگر بحران ها به دو دسته طبيعى و انسانى دسته بندى  مى شوند. بحران هاى طبيعى 
مانند زلزله، سيل، طوفان، سونامى، رانش زمين، خشكسالى، بهمن، هجوم حشرات و آفات به مزارع 
كشاورزى، تغييرات دمايى، آتش سوزى جنگل ها و مراتع، فعاليت هاى آتشفشانى و مانند آن. بحران هاى 
انسانى مانند جنگ، ناآرا مى  سياسى و اجتماعى، بيمارهاى همه گير، فقر و گرسنگى، بيكارى، سوانح 
زمينى و هوايى و ريلى، تروريسم، تخريب و آلودگى محيط زيست و مانند آن. در برخى منابع تعداد 
بحران هاى طبيعى تا 40 نوع و بحران هاى انسانى تا 20 نوع گفته شده است (عبداللهى، 1391، ص 36).

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف، كاربردى و ازنظر ماهيت داده ها و شيوه اجرا، پيمايش دلفى چندمرحله اى است. 
در اين پژوهش، براى تشكيل گروه دلفى دو شيوه نمونه گيرى غيراحتمالى شامل نمونه گيرى هدفمند و 
نمونه گيرى گلوله برفى به كار رفت. در اين شيوه نخست بر پايه نمونه گيرى هدفمند، مشاركت 10 نفر از 
فرماندهان انتظا مى  كه از سابقه حضور و نقش آفرينى فعال در مديريت كمينه يكى از بحران هاى زلزله 
دهه هاى اخير برخوردار بودند جلب شد. سپس با بهره گيرى از مشورت افراد يادشده به شيوه نمونه گيرى 
گلوله برفى، مشاركت 15 نفر ديگر از افرادى كه از معيارهاى يادشده برخوردار بودند به دست آمد. سرانجام 
با توجه به تنوع مشاركت كنندگان، تعداد اعضاى پانل دلفى 25 نفر با حداقل مدرك تحصيلى كارشناسى 
تعيين شد. شرط برخوردارى از سابقه مسئوليت در سطوح فرماندهى و مديريت در يكى از بحران هاى 

زلزله رخ داده در كشور به عنوان معيار انتخاب مشاركت كنندگان در نظر گرفته شد.
بر پايه ى يافته هاى به دست آمده پس از انجام مرحله اكتشافى و تدوين گزاره ها با مشاركت اعضاى 
گروه دلفى، پرسشنامه دلفى طراحى شد. پاسخنامه پرسشنامه به شكل بسته در چارچوب طيف ليكرت 
پنج گزينه اى (از 1 تا 5) طراحى شد. سرانجام به منظور بررسى نهايى روايى پرسشنامه به عنوان ابزار 
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پيمايش دلفى، از 7 نفر از اعضاى گروه دلفى نظرخواهى شد. براين اساس، نگارش برخى از گزاره ها و 
دسته بندى آن ها اصلاح شد و نسخه نهايى براى پيمايش دلفى آماده شد. 

از آزمون هاى توصيفى شامل ميانگين، انحراف معيار، ميانگين رتبه اى براى تجزيه و تحليل نتايج 
نظرسنجى دلفى و همچنين ضريب توفقى كندال (w) براى بررسى سطح اجماع ميان مشاركت كنندگان 
استفاده  شد. پيمايش دلفى يا اجراى نظرسنجى دلفى تا جايى ادامه يافت كه ضريب توافقى كندال به عنوان 

معيار توافق نظر ميان مشاركت كنندگان، برابر با 0/7 يا بيشتر از آن شد. 

يافته ها
ويژگى هاى توصيفى مشاركت كنندگان: همان طور كه در جدول 1 آمده است، 100 درصد مشاركت كنندگان 
مرد بودند. ميانگين سنى مشاركت كنندگان برابر با 46/12 است. جوان ترين مشاركت كننده 34 ساله و 
مسن ترين 64 ساله است. ازنظر سطح تحصيلات، 48 درصد داراى تحصيلات كارشناسى، با 28 درصد 

داراى تحصيلات كارشناسى ارشد و 24 درصد داراى تحصيلات دكترى تخصصى هستند.

جدول 1. ويژگى هاى توصيفى مشاركت كنندگان در فرايند مطالعه دلفى
درصدتعداد (نفر)طبقه بندى متغيرمتغير

سن

30936 تا 40 ساله
40832 تا 50 ساله
50520 تا 60 ساله
312بالاى 60 سال

تحصيلات
728كارشناسى

1248كارشناسى ارشد
624دكترى تخصصى

يافته هاى بخش دلفى: در پايان مطالعات اكتشافى، پس از طى دو مرحله پيمايش دلفى، اجماع بالاى 70 
درصد، در همه  ابعاد مشاهده شد و بنابراين نظرسنجى و پيمايش دلفى به پايان رسيد. شرح يافته هاى اجماع 
دلفى به تفكيك سه مرحله  مديريت انتظا مى  بحران زلزله و ابعاد مربوط به هريك از مراحل در ادامه مى آيد.

در گام نخست از مطالعه دلفى بر شناسايى و صورت بندى گزاره هاى مدنظر پرداخته شد. در اين راستا 
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طى مرور ادبيات تجربى و نظرى پژوهش فهرستى متشكل از گزاره هاى مديريت انتظا مى  بحران زلزله 
به تفكيك سه مقطع پيش از وقوع بحران، حين بحران و پس از بحران تدوين شد. طى مرحله پالايش 
اوليه، 35 گزاره درباره مرحله قبل از بحران، 40 گزاره درباره مرحله حين بحران و 9 گزاره درباره مرحله 
پس از بحران به دست آمد. سپس تشكيل گروه دلفى در دستور كار قرار گرفت. پس از تشكيل گروه 
دلفى، اطلاع رسانى به اعضا درباره موضوع و اركان مسئله پژوهش انجام شد. سپس نظرخواهى دلفى از 
مشاركت كنندگان آغاز و گزاره هاى مستخرج از ادبيات پژوهش براى اعلام نظر در اختيار آنها قرارگرفت. 
پس از تجميع نظرات و دسته بندى آنها در سه بعد مدنظر (مديريت انتظا مى  قبل، حين و بعد از بحران 
زلزله) تعداد كل گزاره ها به 111 گزاره افزايش يافت كه شامل 47 گزاره درباره مديريت انتظا مى  قبل 
از بحران زلزله، 49 گزاره درباره مديريت انتظا مى  حين بحران زلزله و 15 گزاره مديريت انتظا مى  پس 
از بحران زلزله، بودند. شرح يافته هاى مربوط به پنج بعد مديريت انتظا مى  قبل از بحران زلزله، براساس 
يافته هاى به دست آمده در مرحله نهايى دستيابى به اجماع دلفى به شرح زير است. گفتنى است كه ميانگين 

رتبه اى هريك از گزاره ها براى رتبه بندى آن ها به كار رفت.
اجماع دلفى: مديريت انتظا مى  قبل از بحران زلزله

1- ملاحظات «فرماندهى» پيش از وقوع بحران زلزله: اين ملاحظات يكى از كليدى ترين ابعاد مديريت 
انتظا مى  بحران زلزله  است. در دور دوم از اجراى پيمايش دلفى، ضريب توافقى كندال برابر با 0/74 
به دست آمد. قابل توجه اين كه 7 گزاره از ملاحظات «فرماندهى» پيش از بحران، ميانگين نهايى بالاتر از 

4 به دست آوردند كه بيانگر اهميت بسيار بالاى آن ها از نظر مشاركت كنندگان است. 
2- آموزش و توانمندسازى كاركنان: يكى از اركان اصلى مديريت انتظا مى  پيش از وقوع هر بحرانى، برخوردارى 
از نيروى انسانى آموزش ديده و توانمند است. اين مفهوم با استفاده از 9 گزاره در فرايند دلفى بررسى شد. 
مقدار ضريب توافقى كندال در مرحله نهايى برابر با 0/82 به دست آمد. در 8 گزاره ميانگين به دست آمده 
بالاتر از عدد 4 محاسبه شده است كه بيانگر اهميت بسيار بالاى آن ها از ديدگاه مشاركت كنندگان است. 
3- مديريت منابع سازمانى: موفقيت سازمان هاى متولى مديريت بحران زلزله به ويژه نيروى انتظامى، براى 
دستيابى به بيشينه كارايى و عملكرد بهينه، نيازمند مديريت مطلوب منابع سازمانى است. يافته هاى 
مرحله نهايى پيمايش دلفى مقدار ضريب توافقى كندال را برابر با 0/90 نشان مى دهد. در هر چهار گزاره 
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اين مفهوم نيز مقدار ميانگين بالاتر از 4 محاسبه شد كه درجه اهميت بسيار بالاى آن ها از نظر اعضاى 
گروه دلفى را آشكار مى سازد. 

4- اقدامات لجستيكى و پدافندى: توانمندى هاى لجستيكى و تدابير پدافندى موثر از اركان اصلى موفقيت 
نيروهاى نظا مى  و انتظا مى در عرصه هاى عملياتى و مديريت بحران زلزله است. براساس يافته هاى نهايى 
پيمايش دلفى، ضريب توافقى كندال در اين زمينه برابر با 7/47 به دست آمد. در 14 گزاره، ميانگين 
به دست آمده بيشتر از 4 است كه بيانگر اهميت بسيار بالاى اغلب گزاره هاى مربوط به اين بعد از ديدگاه 

اعضاى گروه دلفى است.
5- بسترسازى تعامل درون و برون سازمانى: در شرايط پيچيده كنونى، ماموريت و وظايف قانونى سازمان ها 
به طور فزاينده اى با يكديگر پيوند خورده و درهم تنيده است. اين وضعيت ضرورت انسجام، وحدت رويه، 
هماهنگى و ارتباطات موثر ميان اجزاى درونى سازمان ها و همچنين تعامل سازنده با ديگر سازمان هاى مرتبط 
و اثرگذار بر ماموريت را آشكار مى سازد. مقدار ضريب توافقى كندال اين بعد برابر با 0/89 به دست آمد. 
در شش گزاره اين بعد، مقدار ميانگين به دست آمده بالاتر از 4 و در چهار گزاره ديگر، نزديك به 4 به دست 
آمد كه در مجموع اهميت بسيار بالاى گزاره هاى به كار رفته از نظر مشاركت كنندگان را نمايان  مى سازد. 

اجماع دلفى: مديريت انتظا مى  حين بحران زلزله
براساس يافته هاى مرحله اكتشافى مطالعه دلفى، 49 گزاره در مديريت انتظا مى  حين بحران زلزله ساماندهى 
شد و در فرايند صورت بندى و دسته بندى گزاره ها، به 6 محور يا بعد مختلف تقسيم شدند. شرح يافته هاى 

اين بخش از پژوهش به تفكيك شش بعد شناسايى شده در ادامه مى آيد.
1- «فرماندهى» حين بحران زلزله: فرماندهان انتظامى در هنگام بروز بلاياى طبيعى، از جمله زلزله، براساس 
آمادگى ها، برنامه ريزى ها و تداركاتى كه قبل از وقوع بحران پيش بينى كرده اند و همچنين راهبردها و 
تاكتيك هاى عملياتى كه متناسب با شرايط بحرانى به كار مى گيرند، از اركان تعيين كننده در مديريت 
بحران شناخته مى شوند. ضريب توافقى كندال گزاره هاى بعد «فرماندهى» انتظا مى  حين بحران زلزله 
برابر با 0/81 به دست آمد. در 8 گزاره مقدار ميانگين به دست آمده بالاتر از 4 به دست آمد. اين يافته ها 
نشان مى دهد كه مشاركت كنندگان ميزان اهميت گزاره هاى مربوط به «فرماندهى» حين بحران زلزله را 

در سطح بسيار بالايى مى نگرند. 
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2- رسيدگى به مشكلات كاركنان آسيب ديده از زلزله: هنگام وقوع انواع بلاياى طبيعى بحران زا، به ويژه 
بحران ناشى از بلاى زلزله به طور طبيعى كاركنان نيروهاى انتظا مى  و خانواده آن ها نيز همانند ديگر اقشار 
مردم در معرض آسيب هاى جانى، روانى و مالى قرار مى گيرند. در اين شرايط لازم است فرماندهان و 
مديران انتظا مى  بخشى از امكانات سازمانى در اختيار را صرف رسيدگى به مشكلات همكاران آسيب ديده 
و خانواده آن ها كنند تا با ايجاد آرامش نسبى در جمع كاركنان به آسودگى خاطر بيشترى در عمليات 
مديريت انتظا مى  بحران شركت كنند. ضريب توافقى كندال در دور دوم برابر با 0/88 به دست آمد كه 

بيانگر سطح بالايى از اجماع و اتفاق نظر ميان اعضاى مشاركت كننده در مطالعه دلفى است. 
3- «مديريت ترافيك درون شهرى و برون شهرى» حين بحران زلزله: ضريب توافقى كندال اين بعد برابر 
با 0/90 محاسبه شد كه در اين باره سطح بسيار بالايى از اجماع و اتفاق نظر ميان مشاركت كنندگان را 
آشكار مى سازد. همچنين ميانگين به دست آمده در سه گزاره بالاتر از 4 و در يك گزاره نيز نزديك به آن 

است كه اين وضعيت اهميت بسيار بالاى گزاره هاى اين بعد را آشكار مى سازد.
4- «كنترل و مقابله با جرم و بى نظمى» حين بحران زلزله: تجربه هاى موجود نشان مى هد كه آشفتگى ها و 
ويرانى هاى ناشى از بالاياى طبيعى همچون زلزله مى تواند فرصت   لازم براى ارتكاب جرم را براى مجرمان 
بالقوه و افراد فرصت طلب به وجود آورد. بنابراين لازم است نيروى انتظا مى  بر پايه ى برنامه ريزى ها پيش 
بينى از قبل، براى مقابله با جرم و بى نظمى در زمان وقوع بحران هاى طبيعى، از جمله زلزله، و همچنين 
اتخاذ تدابير لازم متناسب با شرايط بحرانى فرصت انجام اعمال مجرمانه را از مجرمان و فرصت طلبان 
سلب نمايد. در اين زمينه بر پايه ى مطالعات اكتشافى پژوهش 9 گزاره براى مرحله پيمايش دلفى به كار 
رفت. طى مرحله دوم پيمايش دلفى مقدار ضريب توافقى كندال درباره گزاره هاى «كنترل و مقابله با جرم 
و بى نظمى» در زمان بحران برابر با 0/84 به دست آمد، كه سطح اجماع ميان مشاركت كنندگان را در حد 
بالايى نشان مى دهد. همچنين در اكثر گزاره ها ميانگين به دست آمده بالاتر از عدد 4 است خود ميزان 

بالاى اهميت اين بخش از يافته ها را آشكار مى كند. 
5- « آماده باش، بسيج كاركنان و تجهيزات پليسى»: اعلام آماده باش، بسيج و متحدكردن اجزاى سازمان، 
اعزام كاركنان، گسيل امكانات و تجهيزات لازم از همه رده ها و پليس هاى تخصصى يكى از مهمترين 
اقدامات فرماندهان و مديران انتظا مى در مواقع بحرانى است. ضريب توافقى كندال 0/75 به دست آمد. 
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همچنين ميانگين به دست آمده در اغلب گزاره ها بالاتر از 4 است كه اين وضعيت اهميت بسيار بالاى 
« آماده باش، بسيج كاركنان و تجهيزات پليسى» در حين بحران از ديدگاه  مشاركت كنندگان يا اعضاى 

گروه دلفى را آشكار مى سازد. 
6- «اقدامات حفاظتى - تامينى»: نيروى انتظا مى  با توجه به نقش و وظيفه ذاتى خود در تامين نظم و امنيت 
داخلى، نقش تعيين كننده اى نيز در تامين امنيت و انجام اقدامات حفاظتى لازم در مواقع وقوع بحران 
دارد. بيشترين تعداد گزاره هاى شناسايى شده، به اين مفهوم  مربوط است. اين بعد مديريت انتظا مى  بحران 
زلزله، به روشنى گوياى تنوع نقش ها و مسئوليت هاى نيروى انتظامى در برقرار نظم و امنيت است. برپايه  
يافته هاى حاصل از مرحله نهايى پيمايش دلفى، مقدار ضريب توافقى كندال اين بعد 0/74 به دست آمد 

كه بيانگر سطح قابل قبولى از اجماع و توافق نظر ميان مشاركت كنندگان است.
 اجماع دلفى: مديريت انتظا مى  پس از بحران زلزله

در اين بخش از يافته هاى پژوهش، بر پايه  مطالعات اكتشافى و پيمايش دلفى، يافته هاى مربوط به ابعاد 
مديريت انتظا مى  مرحله  پس از وقوع بحران زلزله مى آيد. 

1- «عادى سازى شرايط انتظا مى در منطقه زلزله زده»: عادى سازى شرايط انتظا مى  و بازگرداندن امنيت و 
آرامش فردى و اجتماعى شرط لازم براى انجام مجموعه اقدامات مديريتى مرحله  پس از بحران زلزله است. 
بنابراين پس از فروكش كردن شوك هاى اوليه و پايان شرايط اضطرارى، نيروى انتظا مى بايد عادى سازى 
شرايط انتظا مى در منطقه زلزله زده را به طور اصولى در دستور كار قرار دهد. در اين راستا، در مرحله اكتشافى 
دلفى دو گزاره شناسايى شد و در فرايند پيمايش دلفى قرار گرفت. در دور دوم از نظرسنجى دلفى سطح 
اجماع مشاركت كنندگان، براساس محاسبه  ضريب توافقى كندال، به 0/84 رسيد كه بيانگر ميزان بالاى 
اتفاق نظر گروهى ميان مشاركت كنندگان است. ميانگين دو گزاره بررسى شده نيز بالاتر از 4 در طيف 
پنج گزينه اى است كه بيانگر اهميت بسيار بالاى اين بعد از مديريت انتظا مى  پس از بحران زلزله از 

ديدگاه اعضاى گروه دلفى است.
2- «ترميم و بازسازى»: ترميم و بازسازى خرابى ها و ويرانى هاى ناشى از انواع بحران به ويژه زلزله در كانون 
اقدامات مديريت بحران در دوره پسابحران قرار دارد. بر پايه  يافته هاى مرحله اكتشافى دلفى، مجموع شش 
گزاره مربوط به اين بعد از مديريت انتظا مى  بحران پس از زلزله بر اقدامات ترميم، بازسازى و ساماندهى 
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دوباره منابع سازمانى پليس تمركز دارد. ضريب توافقى كندال اين مفهوم، 0/78 به دست آمد. همچنين 
ميانگين همه گزاره ها بالاتر از 4 به دست آمد كه بيانگر اهميت بسيار بالاى گزاره هاى مربوط به مديريت 

انتظا مى  پس از بحران زلزله در بعد ترميم و بازسازى از ديدگاه مشاركت كنندگان است. 
3- «اقدامات كنترلى و نظارتى»: نيروى انتظا مى  به عنوان يكى از سازمان هاى نظارتى در چارچوب وظايف 
قانونى خود، نقش مهمى  در فرايند مديريت پس از بحران دارد. ضريب توافقى كندال در ارتباط با اين بعد 
از مديريت بحران پس از زلزله 0/93 به دست آمد. ميانگين همه گزاره هاى اين بعد نيز بالاتر از 4 به دست 

آمد كه نشان دهنده اهميت بسيار بالاى آنها از ديدگاه مشاركت كنندگان است. 
4- «تجزيه و تحليل راهبردى مديريت انتظا مى  بحران»: مستندسازى مجموعه اقدامات مديريت بحران 
به ويژه ناشى از زلزله، از آغاز تا پايان بخش مهمى  از فرايند مديريت انتظا مى  بحران است. اين موضوع 
از ابعاد مختلف داراى اهميت است و مى تواند نقش بسزايى در بهبود فرايندهاى موجود داشته باشد. در 
مرحله مطالعات اكتشافى دلفى 3 گزاره با مضمون «مستندسازى تجزيه و تحليل اقدامات» شناسايى 
شد. در دور دوم از پيمايش دلفى، اجماع ميان مشاركت كنندگان درباره «اقدامات كنترلى و نظارتى» 
مديريت انتظا مى  پس از بحران زلزله 0/89 به دست آمد كه بيانگر سطح بالاى توافق ميان اعضاى گروه 
دلفى است. همچنين ميانگين همه گزاره ها بالاتر از 4 به دست آمد كه اهميت بسيار بالاى آن ها از نظر 

مشاركت كنندگان را نشان مى دهد. 

بحث و نتيجه گيرى
هدف اساسى اين پژوهش، شناسايى شيوه هاى مديريت انتظا مى در بحران زلزله با طرح پرسش پيرامون 
مراحل سه گانه مديريت بحران است. برآيند نتايج پژوهش در پاسخ به پرسش اصلى پژوهش در چارچوب 

شكل 1 آمده است. 
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شكل 1. شيوه هاى مديريت انتظا مى  در بحران ناشى از زلزله

به طوركلى مديريت شرايط قبل از وقوع بحران نقش تعيين كننده اى در كاستن از اثرات و پيامدهاى 
منفى ناشى از وقوع انواع بحران، به ويژه بحران هاى طبيعى همچون زلزله دارد. همچنين برنامه ريزى ها 
و تدابير مديريتى پيش از وقوع بحران مى تواند نقش تعيين كننده اى در تسهيل چرخه مديريت بحران و 
ارتقاى كارآمدى مديريت بحران در حين وقوع بحران و پس از آن داشته باشد. بنابراين، نيروى انتظا مى 
 به عنوان يكى اركان اصلى مديريت بحران هاى انسانى و طبيعى نيز لازم است همواره از سطح آمادگى 
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بالايى براى مواجهه با انواع بحران ازجمله بحران طبيعى زلزله داشته باشد. نتايج اين بخش از پژوهش 
به ويژه در زمينه بهره گيرى از الگوهاى موفق جهانى با پژوهش ياورى، گلستان هاشمى، چشم براه و 
خيام باشى (1395) در زمينه هاى فراهم كردن برنامه مؤثر براى مديريت بلايا و راهبردهاى مشخص 

براى مديريت نظم و امنيت پليس در بحران هاى طبيعى، همخوانى دارد. 
ازجمله پژوهش هايى كه به نقش آموزش و توانمندسازى كاركنان در مقابله با بحران هاى طبيعى 
توجه كرده است  مى توان به پژوهش فتاحى، دشت بزرگ و مهران فرد (1398) اشاره كرد. بخشى از 
نتايج پژوهش غلامحسينى (1391) نيز نشان  مى دهد كه آموزش كاركنان نيروى انتظامى با افزايش 
عملكرد آنها در مديريت بحران رابطه مستقيم دارد. همچنين از آثار علمى  خارجى كه به اهميت رويكرد 
توانمندسازى كاركنان پليس در مديريت بحران هاى طبيعى، به طور گسترده توجه كرده است مى توان 

به پژوهش آدامز و اندرسون (2019) اشاره كرد. 
مديريت هدفمند منابع سازمانى از ديگر نتايج پژوهش در زمينه مديريت انتظامى پيش از بحران 
است. دفتر تحقيقات كاربردى معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروى انتظامى (1386) نيز در بخشى از 
پژوهش مندرج در پيشينه، بر حساسيت هاى مديريت منابع سازمانى نيروى انتظا مى در مديريت بحران 
تاكيد كرده و به چالش «محدوديت هاى بودجه اى و قوانين خاص درخصوص هزينه كرد منابع سازمانى 
و مالى» اشاره كرده است. نتايج پژوهش مبنى بر «بسترسازى تعامل درون و برون سازمانى» در پژوهش 
غلامحسينى (1391) نيز تاكيد شده است و نشان  مى دهد بين تعامل نيروى انتظامى با ساير سازمان هاى 
نقش آفرين در مديريت بحران با افزايش رضايت مندى از عملكرد نيروى انتظامى در مديريت بحران هاى 

طبيعى رابطه مستقيمى وجود دارد. 
هدف و پرسش فرعى دوم پژوهش بر شيوه هاى مديريت انتظا مى  حين وقوع بحران زلزله، متمركز 
بود. مرحله  مديريت انتظا مى  حين بحران زلزله از لحظه وقوع زلزله تا پايان خدمات اضطرارى و امدادى 
ادامه دارد، تا اينكه شرايط براى عادى سازى وضعيت انتظا مى  منطقه زلزله فراهم شود. اين مرحله از 
مديريت بحران از حساسيت بسيار بالايى برخوردار است. در واقع فرماندهان و مديران انتظا مى  براساس 
برنامه ريزى ها و تدابير از پيش انديشيده شده، در چارچوب وظايف قانونى نيروى انتظا مى  و همچنين 
با درنظرگرفتن شرايط حاكم بر بحران به نقش آفرينى در مديريت بحران مى  پردازند. گفتنى است كه، 
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با وجود برنامه ريزى ها و تدابير از پيش تعيين شده در مراحل قبل از وقوع بحران، بايد درنظر داشت كه 
بسيارى از بحران ها، ممكن است مسائل منحصربه فرد و نوپديدى را به همراه داشته باشند، و به عبارتى 
برپايه  اصل عدم قطعيت، رخداد هاى پيش بينى ناپذيرى را درپى داشته باشند. در اين شرايط، نبوغ و 
خلاقيت فرماندهان در تسلط بر شرايط جديد و همچنين كارآمدى كاركنان انتظا مى  حاضر در صحنه بحران، 
نقش تعيين كننده اى در مديريت انتظا مى  حين وقوع بحران زلزله خواهد داشت. بر پايه  نتايج پژوهش، 
پياده سازى درست و دقيق برنامه ها و تدابير انتظا مى  حين وقوع بحران، نيازمند اصولى است كه در اين 
پژوهش آنها پرداخته  شد. در اين خصوص نتايج پژوهش قاسمى و همكاران (1392) در زمينه فرماندهى 
حين بحران زلزله، در برخى ابعاد با رويكرد كلى اين پژوهش همخوانى دارد. اين پژوهش الگوى مرحله 
محور فرماندهى و كنترل در مديريت بحران هاى انتظا مى  و اعمال اثربخش فرماندهى و كنترل در اين 

زمينه را مدنظر قرار داد. 
ازجمله پژوهش هاى مشابه، كه به موضوع رسيدگى به مشكلات كاركنان ساكن منطقه زلزله زده و 
خانواده آنها توجه كرد، مى توان به پژوهش چالوك (1389)، اشاره كرد. همچنين عادلى (1391) يكى 
از مهمترين شاخص هاى ارزيابى مديريت انتظا مى  در حين بحران زلزله را رسيدگى به مشكلات كاركنان 

آسيب ديده از زلزله در نظر گرفته است.
بخش ديگرى از نتايج پژوهش بر كنترل و مقابله با جرم و بى نظمى در حين وقوع بحران زلزله تاكيد 
دارد. براساس تجربه هاى جهانى، شيوع جرايمى  چون سرقت و غارت اموال دولتى و مردم، مسئله اى 
شناخته شده است. به طور مثال در زمان وقوع توفان كاترينا در سال 2005 در منطقه نيواورلئان آمريكا، 
شيوع جرم سرقت و بى نظمى  درخلال بحران، به مسئله اى جدى تبديل شد. پژوهش هارپر (2012) 

دربردارنده نتايج مشابهى با پژوهش حاضر است. 
براساس نتايج اين پژوهش  آماده باش، بسيج كاركنان و تجهيزات پليسى، از ديگر اركان مديريت 
انتظامى حين بحران است. ازجمله پژوهش هاى برخوردار از نتايج مشابه در اين زمينه مى توان به پژوهش 
دفتر تحقيقات كاربردى معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروى انتظامى (1386) اشاره كرد. در اين 
پژوهش به طور مفصل شرح وظايف كليه پليس هاى تخصصى و نحوه حضور آنها در صحنه بحران زلزله 

تشريح شده است. 
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برپايه  نتايج پژوهش اقدامات حفاظتى – تامينى، ركن مهم ديگرى از مديريت انتظامى حين بحران 
زلزله است. در اين زمينه، پژوهش مير حبيبى و مومنى (1394) نقش نيروى انتظا مى در تامين نظم و 
امنيت بحران زلزله را با تاكيد بر زلزله بم به طور مفصل مورد مطالعه قرار داده است و با نتايج پژوهش حاضر 
همپوشانى دارد. همچنين پژوهش عادلى (1391) داراى نتايجى مشابه با اين بخش از اين پژوهش است.

هدف و پرسش سوم پژوهش بر شيوه هاى مديريت انتظا مى  بعد از بحران زلزله متمركز بود. مرحله 
پس از بحران، زمانى است كه خدمات رسانى اضطرارى توسط نهادها و سازمان هاى امدادرسان به پايان 
 مى رسد، به طورى كه افراد گرفتار زير آوار خارج مى شوند، معابر عمو مى  بازگشايى مى شود، خسارت هاى 
وارده توسط سازمان هاى مسئول به طور كامل برآورد مى شود، نظم و آرامش نسبى به منطقه زلزله زده 
بازمى گردد و نوبت بازسازى منطقه زلزله زده توسط نهادهاى مسئول فرامى رسد. نيروى انتظا مى  به عنوان 
يكى از اركان اصلى مديريت بحران هاى طبيعى در اين مرحله، نيز نقش تعيين كننده اى برعهده دارد. 
در ادامه به بيان نتايج براساس برآيند محورهاى مطرح شده در يافته هاى مرتبط با اين بند از پژوهش 

پرداخته مى شود.
ازجمله پژوهش هايى كه با رويكرد راهبردى به تجزيه و تحليل مديريت انتظا مى  بحران پرداخته اند 
مى توان به پژوهش چالوك (1389) اشاره كرد. مهمترين راهبردهاى حاصل از يافته هاى تحقيق به ترتيب 
اولويت عبارت اند از ايجاد ساختار جايگزين، مقاوم سازى اماكن و تاسيسات، كنترل ترافيك، ايجاد 
هماهنگى با ستاد كل، بسيج كاركنان مرتبط، انجام رزمايش، ايجاد تمهيدات لازم براى امدادرسانى به 
كاركنان نيروى انتظامى و خانواده هاى آنان. همچنين انورى و بورقانى فراهانى (1394) در پژوهشى بر 
اهميت ديدگاه راهبردى در مديريت بحران هاى طبيعى تاكيد كرده اند. آنها معتقدند، مديريت راهبردى 
به عنوان يكى از كاراترين حوزه هاى مديريت، به توسعه علوم تصميم سازى، تصميم گيرى و ارزيابى تصميم 
با ديدگاه بلندمدت پرداخته و تغييرات ايجادشده در اين حوزه حاكى از جنبه هايى است كه  مى تواند گام 

مهمى براى تحقق و دستيابى به اهداف هر كوشش ساختاريافته باشد. 
پيشنهادها

مدل اكتشافى تحقيق به طور مفصل دربردارنده پيشنهادهاى كاربردى براى مديريت بحران زلزله در ابعاد 
مختلف است. به طور خلاصه براساس نتايج پژوهش، مهمترين پيشنهادهاى كاربردى زير در حوزه مديريت 
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انتظا مى  بحران ناشى از زلزله در ايران است. 
تدوين الگوى فرماندهى انتظا مى در مديريت انتظا مى  بحران زلزله (قبل، حين و بعد؛  

ارتقاى دانش و مهارت فرماندهان در زمينه سناريوسازى، شبيه سازى و اجراى رزمايش مديريت   
انتظا مى  بحران زلزله؛

آموزش و توانمندسازى فرماندهان انتظا مى  با پايه دانش و مهارت هاى لازم براى مديريت بحران   
زلزله؛

آموزش و توانمندسازى كاركنان نيروى انتظامى با اهداف تاب آورى جسمى  و روانى در مواقع   
بحرانى؛

توجه به ملاحظات پدافند غيرعامل در برابر بلاياى طبيعى؛   
ارتقاى دانش و مهارت فرماندهان و مديران در زمينه اقدامات لجستيكى و پشتيبانى در هنگام وقوع   

زلزله و بلاياى طبيعى؛
تدوين ضوابط و ارتقاى دانش و مهارت لازم در زمينه مديريت منابع سازمانى در مواقع بلاياى طبيعى   

ازجمله زلزله؛
بسترسازى و رفع موانع تعامل درون و برون سازمانى نيروى انتظامى در مواقع وقوع زلزله و ديگر   

بلاياى طبيعى؛
تدوين ضوابط و دستورالعمل هاى تسهيل كننده رسيدگى به مشكلات كاركنان آسيب ديده از زلزله   

و ديگر بحران هاى انسانى و طبيعى؛
دانش افزايى در زمينه روش هاى تجزيه و تحليل راهبردى مديريت انتظا مى در بحران ها.  

سپاسگزارى
از سردار سرتيپ دكتر بهرام نوروزى كه تجربه هاى اجرايى و ارزنده خود را در اختيار پژوهشگران قرار دادند، 
كمال تقدير و تشكر به عمل مى آيد. همچنين از مشاركت ارزنده فرماندهان انتظامى در فرايند پژوهش 

قدردانى مى شود. 
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